عنوان كتاب «آزادي معنوي »
موضوع مورد نظر :«مبناي آزادي»
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موجودات زنده براي رشد و تكامل به سه چيزي نيازمندند : تربيت ، امنيت و آزادي .منظور از تربيت وجود آن سلسله ي عاملهايي است كه لازمه رشد است مانند نور و حرارت براي گياه ،و غذا براي حيوانات . امنيت ، يعني كه يك قوه ي خارجي لوازم وسایل حيات يك موجود زنده را از او نگيرد . انسان رادر نظر مي گيريم . انسان ،هم به تعليم و تربيت احتياج دارد و هم به امنيت ، يعني جان دارد جانش را از او نگيرند ، ثروت دارد ثروتش را از او نگيرند ، سلامت دارد و سلامتش را از او نگيرند ، آنچه را دارد از او نگيرند . سومين چيز، آزادي است كه چه بسا يك موجود زنده عوامل تربيت و امنيت را داشته باشد ، ولي در عين حال موانعي جلو رشدش را بگيرند ، مثلا يك درخت وقتي مي خواهد رشد كند بايد جلويش فضاي بازي باشد . اگر شما نهالي را در زمين بكاريد در حالي كه بالاي آن يك سقف بزرگي باشد ولو اين نهال ، نهال چنار هم باشد ، امكان رشد براي آن نيست ، پس آزادي ، يعني  نبودن مانع و انسان آزاد كسي است كه مي تواند با موانع مسير رشد وتكامل خود مبارزه كند و آنها را از ميان ببرد.

آزادي ، خود بر دو قسم است : آزادي اجتماعي و آزادي معنوي . آزادي اجتماعي آن است كه در اجتماع كه عده اي مانع رشد و تكامل انسان نشوند ، جلوي فعاليت هاي او را نگيرند و محصول درخت او را ،‌محصول كار وفكرش را به خود شان اختصاص ندهند. در طول تاريخ جلو گيري از آزادي ديگران و اسثتمار آنها دو شكل داشته است : گاهي رسماً به شكل برده و بنده خود قرار  دادند   و گاهي به شكل ميدان كار و فعاليت را از كسي گرفتن . به  نص  قرآن مجيد ، يكي از اهداف مهم انبيا رها كردن انسان ها از اسارت يكديگر و برقراري آزادي اجتماعي مي باشد و آيه « قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء ‌بيننا و بينكم الانعبد الاالله و لا نشرك به شئيا و لا تيغد بهضا بعضا اربابا من دون الله »
 « اي پيغمبر به اين كساني كه مدعي پيروي از يك كتاب آسماني گذشته هستند ، به اين يهوديها و مسيحيها ، زرد تشتيها – و حتي شايد به اين صابيها كه در قرآن اسمشان آمده است – به همه ي ملتهايي كه پيرو يك كتاب قديم آسماني هستند اين طور بگو : بياييد همه ي ما جمع شويم دور يك كلمه ، زير يك پرچم .آم پرچم چيست ؟ دو جمله بيشتر ندارد . يك جمله اش اين است : الا نعبد ...شيئاً در مقام پرستش ، جز خداي يگانه چيزي را پرستش نكنيم ، نه مسيح را بپرستيم و نه غير مسيح را و نه اهرمن را ، جز خدا هيچ موجودي را پرستش نكنيم . جمله دوم : و لا یتخذ... من دون الله هيچ كدام از ما ديگري را بنده و برده خودش نداند و هيچ كس هم يك نفر ديگر راارباب و آقاي خودش نداند   اشاره به همين آزادي اجتماعي است . دنياي امروز تا اينجاي كار منطبق اسلام موافق است واعلامیه    جهاني حقوق بشری هم بر همين نوع آزادي تكيه دارد . اما نوع ديگرآزادي ، آزادي معنوي است كه وجه افتراق مكتب انبيا با مكاتب شدي مي باشد . انبيا آمده اند تا علاوه بر آزادي اجتماعي ، به انسان هاآزادي معنوي بدهند . آزادي اجتماعي ، آزادي است از قيد و بند ديگران ، و آزادي معنوي ، يعني آزادي انسان از خودش اما اين يعني چه ؟ بايد گفت كه انسان بر خلاف ساير موجودات داراي يك شخصيت مركب است : هم جنبه مادي دارد و هم جنبه ي الهي . خداوند در قرآن كريم در مورد خلقت آدم مي فرمايد كه آدم را از خاك آفريديم (جنبه مادي) و سپس از روح خود در او دميدم ( جنبه الهي ) : « سويته و نفخت فيه من روحي »
 بهترين دليل بر مركب بودن شخصيت انسان از دو جنبه مادي و الهي ، اين است كه گاه انسان خودش قاضي خودش مي شود و با محاسبه نفس عليه خود حكم صادر مي كند . يا اينكه مي گويند : فلاني آدم با انصافي است ، يعني مي تواند بي طرفانه در مورد خود قضاوت و اگر خودش مقصر است ، عليه خود راي بدهد . چقدر انصافها در دنيا سراغ داريد كه مي بينيد يك نفر در مورد خودش انصاف مي دهد ، ديگري را برخودش ترجيح مي دهد اقرا  مي كند كه حق با ديگري است ، فضيلت با ديگري است ، گاهي انسان گناه مي كند و بعد خودش را ملامت مي كند . اين سلامت و عذاب وجدان نشانگر اين است كه شخصيت او دو جنبه دارد. 

حال آزادي معنوي ، يعني آزاد كردن جنبه هاي معنوي و الهي انسان از حكومت هاي و سيطره جنبه هاي مادي، مثلاً همه ي ما براي زندگي احتياج داريم به خوراك ، پوشاك ، مسكن ، پول و... اماگاه در يك دوراهي قرار مي گيريم كه يا بايد شرافت و عزت و سيادت خود را حفظ كنيم و با فقر بسازيم ، يا از عزت
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و آقايي خود صرف نظر كنيم و تن به يك مذلت بدهيم تا در عوض نعمت هاي مادي زيادي برايمان فراهم شود .مي بينيم كه بسياري از افراد ،هرگز حاضر نيستند تن به ذلت دهند ، اگر چه ماديات زيادي از دست بدهند و در مقابل ،بعضي ها تحمل مقاومت در برابر وسوسه هاي دنيوي ندارند و تسليم مي شوند ، هرچند در عمق وجدانشان احساس سر شكستگي مي كنند.

وقتي جنبه هاي معنوي و الهي انسان مقلوب جنبه هاي مادي او مي شود مي توان اين حالت را بردگي معنوي ناميد . بردگي معنوي گاه بصورت ذليل شدن نزد شخص ديگر و گاهي هم از آن بدتر ، بردگي انسان نسبت به مال و ثروت است . البته نه اينكه حقيقت انسان بنده و برده جماد شود ، بلكه در واقع بنده خصايص حيواني خود مي شود ، يعني حيوانيتش انسانيت او را بندگي مي گيرد. خودش ، خودش را برده كرده است . همچنين ممكن است انسان برده شهوات خود شود و يا برده خشم يا منفعت طلبي خود « افرايت من التخذ الهي هواه »
 آيا ديدي آن كسي را مه هواي نفس خودش را خداي خودش قرار داده است . بنده ي هواي نفس شده است / معني آزادي معنوي كه از اهداف مهم انبيا مي باشد ، اين است كه نگذارد شرافت و انسانيت و عقل و وجدان انسان ، اسير شهوت و خشم و منفعت طلبي و ساير جنبه هاي حيواني او شده . لذا مي بينيم انسان مي تواند آزادي اجتماعي داشته باشد ، اما از نظر معنوي اسير حيوانيت خود باشد . هر وقت شما ديديد بر خشم و شهوت خودتان مسلط هستيد نه خشم و شهوت شما بر شما مسلط ، شما آزاديد هروقت شما ديديد يك در آمد غير مشروع در مقابل شما قرار گرفت و اين نفس شما اشتياق دارد و مي گويد اين در آمد را بگير ، اما ايمان و وجدان و عقل شما حكم مي كند كه اين نا مشروع است ، نگير و بر اين ميل نفساني خودتان غالب شديد ، بدانيد شما از نظر معنوي واقعاً انسان آزادي هستيد اگر شما ديديد يك زن نامحرم دارد مي رود و حس شهوت شما شما را تحريك مي كند به چشم چراني و تعقيب كردن ، ولي يك وجداني بر وجود شما حاكم است كه شما را منع مي كند و تا فرمان مي دهد فرمانش را اطاعت مي كنيد ، بدانيد شما آزاد مرد هستيد . اما اگر ديديد تا چشم يك چيزي را مي خواهد دويديد دنبالش ، گوش يك چيزي را مي خواهد مي دويد دنبالش ، شكم چيزي را مي خواهد مي دويد دنبالش ، شما اسيريد ، برده و بنده هستيد .

در اين جا مناسب است به سوال ديگري بپردازيم كه چرا گاهي بشر آزادي اجتماعي را محترم نمي شمارد و به حقوق ديگران تجاوز مي كند ؟ بخاطر ناداني ؟خير اتفاقا بشر از روي دانش حق ديگران را سلب مي كند.لذا مي بينيم كه با پيشرفت نه تنها احترام بشربه حقوق ديگران بيشتر نشده بلكه راه هاي بهتري براي استثمار ديگران پيدا كرده است .عامل اين ظلم و سلب آزادي ها حسب منفعت طلبي است ،لذا نه علم مي تواند جلوي حرص او را بگيرد و نه تغيير قوانين .بشر امروز به نام جهاد آزاد و دفاع از صلح و آزادي تمام سلب آزادي ها ،سلب حقوق ها ،بندگي ها و بردگي ها را دارد ،چرا؟چون آزادي معنوي ندارد و در ناحيه روح خودش آزاد نيست و چون تقوا ندارد.«ان تقوي الله مفتاح شداد و ذخيره المعاد عتق من كل ملكه و نجاه من كل هلكه»
،تقواي خدا كليد هر راه راستي است .بدون تقوا انسان راه راست نمي رودراه خود را كج مي كند .بدون تقوا انسان اندوخته اي براي آخرت ندارد بدون تقوا بشر آزادي ندارد و عتق من كل ملكه تقواست كه انسان را از هر رقيتي آزاد مي كند .آنچه كه مي توانسته و مي تواند جلوي استثمار ديگران را بگيرد تقوا يعني آزادي دروني است . مي توان گفت بزرگ ترين ضايعه عصر ما اين باشد كه انسان ها از آزادي مفهوم آزادي اجتماعي را مي فهمند و به سراغ آزادي معنوي نمي روند لذا به آزادي اجتماعي هم نمي رسند ؛ درحاليكه مهمترين برنامه ي انبياء آزادي معنوي و تزكيه نفس  است . انبياء نه تنها مظلوم را براي آزادي اجتماعي تشويق مي كنند ، بلكه ظالم را هم آزادي معنوي به قيام عليه خود مي خوانند .يعني انبياء نشان داده اند كه حق ،هم گرفتني است و هم دادني.
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